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پا به پای کولبران در گردنه‌های سخت زندگی
صادق امامی، نویسنده کتاب»یک زمستان با کولبرها« براساس گزارش‌های میدانی، اثرش را تألیف کرده است

کتابخانه تاریخمجموعه داستان

رمان

 توپ‌های‌ماه اوت،
 نخستین ‌ماه جنگ بزرگ 

کتــاب »توپ‌های‌ماه اوت« با 
زیرعنوان »روایت نخستین‌ماه 
جنــگ جهانی اول« نوشــته 
»باربارا تاکمن« را محمد قائد 
به فارسی برگردانده و به‌تازگی 
از سوی نشر ماهی به چاپ نهم 

رسیده است.
ایــن کتــاب نخســتین‌بار 
ســال1962  انتشــار يافت. 

تاریخ‌نگار برجســته، باربارا تاکمن در این اثر جانی تازه به 
نخستین‌ماه جنگ جهانی اول می‌بخشد: 30روز از تابستان 
سال1914 که سرنوشت جنگ، قرن و درنهایت جهان امروز 

را تعیین کرده است. 
تاکمن اثر خود را با مراسم خاکســپاری ادوارد هفتم، آغاز 
می‌کند و قدم‌به‌قدم به بررســی اتفاقاتــی می‌پردازد که به 
جنگی بزرگ و خانمان‌سوز منجر شــدند. کتاب توپ‌های 
‌ماه اوت، اثری جامع، خیره‌کننده و بســیار آموزنده اســت 
که به‌دلیل توانایی مثال‌زدنی تاکمن در به تصویرکشــیدن 
شــخصیت واقعی عاملان کلیدی در وقوع جنگ، به اثری 
کلاسیک تبدیل شــده که تا نســل‌ها، مخاطبان را به وجد 
خواهد آورد. عــاوه بر این، ترجمه اســتادانه محمد قائد و 
مقدمه نسبتا مفصل و هوشمندانه او که بر این کتاب نوشته، 
این کتاب 544صفحه‌ای را که در قطع وزیری منتشر شده، 

خواندنی‌تر کرده است.
تاکمن در ایــن کتاب، بر نخســتین ‌مــاه از جنگ جهانی 
اول)جنگ بــزرگ( تمرکز دارد؛ جنگی که 4ســال به‌طول 
انجامید؛ جنگی خانمان‌برانداز که میلیون‌ها کشته برجای 
گذاشت. باربارا تاکمن با جزيیاتی دقیق رویدادها و تصمیماتی 
را که منجر به این جنگ شدند، شــرح می‌دهد و سپس به 
تشــریح توانایی‌های نظامی کشورهای شــرکت‌کننده در 
جنگ و سابقه این توانایی‌ها می‌پردازد. او مردانی را موشکافی 
می‌کند که این جنگ را رقم زدند و آنچه را که در کابینه‌ها، 
ستادها و جبهه‌ها گذشت، روایت می‌کند. جنگی که به 3قاره 
کشید و ارتش‌های 4قاره در آن جنگیدند؛ نقطه‌ای از تاریخ که 
در دنیای مدرن آغاز می‌شود و در قرن نوزدهم پایان می‌گیرد.

باربارا تاکمن ســال۱۹۶۳ برای توپ‌های‌مــاه اوت، جایزه 
پولیتزر گرفت و کتابــش حتي در بین کســانی که علاقه 
چندانی به خواندن تاریخ نداشتند، با استقبال مواجه شد و 
به محبوبیت جهانی دست یافت؛ جنگ جهانی اول واقعه‌ای 
بود که به قرن بیستم شکل داد و نتایجش همچنان بر دنیای 

ما سایه افکنده است.
انتشــارات ماهی این کتاب 544صفحه‌ای را در چاپ نهم 

به‌بهای 400هزار تومان منتشر کرده است.

خوبی خدا
کتاب »خوبی خدا« دربرگیرنده 
9داستان از نویســندگان امروز 
آمریکاست که به انتخاب و ترجمه 
امیرمهــدی حقیقت، از ســوی 

نشر‌ماهی به‌تازگی به چاپ چهاردهم رسیده است. داستان‌های 
این مجموعه، همگی بکر و بسیار خواندنی‌ هستند و ترجمه شاخص 
مترجم هم بر خواندنی‌بودن آنها بســیار تأثیر دارد. امیرمهدی 
حقیقت، درباره ویژگی این داستان‌ها نوشته است: »می‌گویند 
اگر رمان را به فیلم بلند تشــبیه کنیم، داستان کوتاه عکسی از 
یک لحظه زندگی اســت. با این تعبیر، می‌توان گفت مجموعه 
حاضر، آلبومی است از 9قطعه»عکس«، 9تصویر زندگی که ظرف 
6سال گذشته، از نشریات ادبی آمریکا برگزیده‌ام. فضای آنها با هم 
متفاوت است اما یک وجه مشترک دارند؛ ساده‌اند.« داستان‌ها در 
سال‌های ۲۰۰۰تا۲۰۰۶ از نشریات ادبی آمریکا برگزیده شده و 
جوایز مختلفی دریافت‌کرده‌اند. ریموند کارور، هاروکی موراکامی، 
شرمن الکسی، الکساندر همن، جومپا لاهیری، مارجوری کمپر، 
پرسیوال اورت، گیب هادسون و الیزابت کمپرفرنچ، نویسندگان 
این مجموعه‌ هستند. نشر ماهی این مجموعه 208صفحه‌ای را به 

بهای 100هزار تومان منتشر کرده است.

تسلی‌دهندگان 
کتاب »تســلی‌دهندگان« نوشته 
»میوریل اسپارک« را شیما الهی به 
فارسی برگردانده و به‌تازگی از سوی 
نشر نو منتشر شده است. این اثر، 

نخستین و شاید مهم‌ترین اثر اين نويسنده است رمانی که »گراهام 
گرین« نویسنده شناخته‌شده انگلیسی آن را »یکی از انگشت‌شمار 
رمان‌اول‌های اصیل که تا سال‌ها خوانده خواهد شد.« دانسته است. 
»تسلی‌دهندگان« داستان کرولاین است که با مشکلی عجیب 
روبه‌رو شده است؛ ‌صدایی بیرون از ســرش افکار او را می‌خواند 
و ماشــین تحریری همه‌چیز را ثبت می‌کند و بی‌آنکه بخواهد، 
شخصیت یک رمان شده اســت. او که به‌تازگی کاتولیک‌رومی 
شده اســت، نمی‌داند که این صداها تجلی تقدس است یا راوی 
جنون. اعتقادات مذهبی جدید باری بر دوش او گذاشته و خلاقیت 
سرکش‌اش که راهی برای بروز نمی‌یابد، کلافه‌اش کرده است. آیا 
نویسنده سایه‌ای از خداوند است که همچون او، شخصیت‌هایی 
خلق کرده و به سمت سرنوشت هدایتشان می‌کند؟ مجله تایمز 
در سال۲۰۰۸ ميوریل اسپارک را در فهرست 50نویسنده بزرگ 
بریتانیایی معاصر، در رده هشتم قرار داد. نشر نو به‌تازگی این رمان 

247صفحه‌ای را به بهای 140هزار تومان منتشر کرده است.

کتاب »یک زمســتان با کولبرها« 
اثری مســتند با پشــتوانه‌های لازم، گزارش 
میدانی و تحقیقات جامع پیرامون یک موضوع 
چالش‌برانگیز اجتماعی و اقتصادی است؛ زمینه 
ورود شما به موضوع كولبري چگونه شکل گرفت 
و در ابتدا چه شناختی از این مسئله داشتید و 

نگاه اولیه‌تان، چگونه تغییر کرد؟
تا پیش از دی‌ماه سال1398، هیچ شناخت درست 
و دقیقی از پدیــده کولبری نداشــتم. مثل خیلی 
دیگر از مردم، کلمه »کولبر«، پیرمردی را به ذهنم 
متبادر می‌کرد که باری سنگین را از یک سوی مرز 
به ‌سوی دیگر حمل می‌کرد تا درآمد ناچیزی داشته 
باشد. هرچند جوانانی هم بودند که در مرز کولبری 
می‌کردند اما بیشــتر نگاه دوربین‌ها به پیرمردهای 
فرتوتی بود که با هر زحمتی در زمســتان، ناچار به 
کولبری می‌شدند. در اواخر آذرماه، یک خبر مثل بمب 
در رسانه‌های ایران ترکید. خبر این بود که 2نوجوان 
کولبر در مرز، بر اثر سرما جان‌شان را از دست داده‌اند. 
یکی از این دو نوجوان در بالای کوه جانش را از دست 
داده بود و دیگری، در مکان نامعلومی. همین موضوع 
باعث شد تا چندصد نفر برای چند روز به‌دنبال جنازه 
نوجوان دوم باشند و رسانه‌ها هم به این اخبار بپردازند. 
بالاخره پس از چند روز، جنازه نوجوان دوم هم پیدا 
شــد. با توجه به غمبار بودن این رخــداد، من برای 
نوشتن گزارش، راهی مریوان و مرز شدم، حضور در 
منطقه مرزي و گفت‌وگو با کولبران، درک مرا نسبت 

به موضوع تغییر داد.
از مطالــب کتاب»یک زمســتان 
با کولبرها« برمی‌آید که محتــوای اثر حاصل 
ســفرهای شــما به مناطق مرزی در غرب و 
شمال‌غرب کشور باشــد. هماهنگی‌های لازم 

برای این سفرها چگونه صورت می‌گرفت و آیا با 
موانعی برای ورود به نقاط مرزی حساس که محل 
استقرار نیروهای مرزبانی و عبور کولبران است، 

مواجه بودید؟
به جهت اینکه در مناطق مــرزی، کولبران تردد 

دارند، حضور یک خبرنگار چندان به‌چشــم 
نمی‌آیــد. البته در ســفرهای این‌چنینی، 
سعی‌ام بر این بوده است که بدون هیاهو 
یا اطلاع‌رســانی قبلی کارم را انجام دهم 
تا حساسیتی ایجاد نشود. ساده‌تر بگویم، 

حتی پاسگاه مرزی یا نهادهای امنیتی، 
وقتی متوجه حضــورم در مرز 

می‌شــوند کــه گزارشــم را 
بخوانند. ســفرهای من در 
هر منطقه مرزی متفاوت 
از دیگــری بوده اســت. 
به‌عنــوان نمونــه در مرز 
سردشت یا پیرانشهر، عبور 
از مرز کار چندان ســاده‌ای 

نیســت و نیروهای مرزبانی 
بدترین  یا ســپاه پاســداران در‌
شرایط آب‌و‌هوایی در ارتفاعات 
حضور دارند. دلیل این حضور، 
تهدیــدات امنیتــی و تردد 
گروهک‌هــای تروریســتی 
در مــرز اســت. در مریوان 
اما تجربه مــن متفاوت بود. 

در هر دو ســفر به مرز مریوان، 
نیروهای مرزبانی در برجکی که 
در ارتفاعات جانمایی شده است، 
حضور نداشــتند. شاید دلیل آن 

برقراري امنیت نسبي در آن ‌سوی مرز مریوان نسبت 
به پیرانشهر و سردشت باشد. این نکته را هم بگویم 
که در سردشت و پیرانشهر به‌دلیل احتمال سقوط 
بهمن، هیچ کولبری به مرز نمی‌رفت تا بتوانم با آنها 

همراه شوم.
از  کتاب شــما ترکیبــی 
شیوه‌های نگارشــی سفرنامه‎نویسی 
و گزارش‌نویسی اســت که در نهایت 
گزارش‌نویسی بر کلیت آن غلبه می‌کند. 

این مسئله تا چه اندازه عمدی بود؟
درســت اســت. من تلاشــم بر این بود که 
هرطور شــده داده‌های رسمی 
و اطلاعــات مهم کــه برای 
درک مســئله لازم اســت 
را در کتــاب بگنجانــم. در 
سفرنامه‌نویســی، نویسنده 
چندان به این اطلاعات ارجاع 
نمی‌دهد اما مــن ناچار بودم 
در شــرایطی که تقریبا پدیده 
کولبری در داخل چندان مورد 
توجه قــرار نمی‌گیرد، همه 
آنچه را که لازم اســت در 
یک کتاب جــای بدهم. 
با این حال، بخشــی از 
این داده‌ها که مخاطب 
را بیشتر با واقعیت‌های 
کولبری آشــنا می‌کند را 
در پیوست کتاب آورده‌ام. این 
مطالب می‌توانســت در کتاب 
نباشد تا آن یکدست‌تر شود، اما 
نخواستم یک نگاه کلان به مسئله 

نویسنده کتاب »یک زمستان با کولبرها«، روزنامه‌نگار فعالی است که 
سلسله گزارش‌های میدانی متعددی درباره موضوعات مختلف تهیه 
و منتشر کرده اســت. ازجمله درباره پدیده »کولبری« که در مرزهای 
غربی کشــورمان طی این سال‌ها رواج داشــته و دارد. صادق امامی، 
متولد ســال1365، فارغ‌التحصیل کارشناســی مهندسی عمران و 
کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل است. از سال1390 روزنامه‌نگاری را 

از روزنامه وطن‌امروز شروع کرده و بعد به 
خبرگزاری فارس و تسنیم رفته و از سال97 
هم در روزنامه فرهیختگان مشغول به‌کار 
است. در این 4سال، هم گزارش‌های میدانی 
مختلفی از حوادث آبان98 در ماهشــهر 
نوشته و هم پس از روی کار آمدن طالبان 
در افغانســتان به این کشور سفر کرده و 
گزارش‌های میدانی از افغانستان تهیه و 

منتشر کرده است. با اين نویســنده و روزنامه‌نگار، درباره کتاب »یک 
زمستان با کولبرها« گفت‌وگو کرده‌ایم.

را فدای شیوه نگارش کنم.
موضوع کولبری در سال‌های اخیر به 
یکی از مسائل چالش‌برانگیز در جامعه، به‌ویژه 
مناطق غرب و شمال‌غربی کشور تبدیل شده 
است، فکر می‌کنید کتاب شما در این زمینه تا چه 

اندازه قدرت روشنگری دارد؟ 
بحران کولبری در مناطق غربی از آنچه فکر می‌کنید 
و می‌کنیم، عمیق‌تر است. سال98 با یک جوان کولبر 
گفت‌وگو کردم. می‌گفت پیک موتوری بوده و ماهی 
800هزار تومان درآمد داشــته. حــالا 2روز به مرز 
می‌آید و همین مبلغ را درمی‌آورد. یا خیاطی بوده 
که به جای خیاطی، کولبری می‌کند، چراکه به جای 
25روزكار، در 3روز، پولــی را که نياز دارد  از طريق 
کولبری درمی‌آورد. تا پیش از گزارش »13کیلومتر 
با کولبرها« که مقدمه ســفر دومم به مرز و کتاب 
»یک زمستان با کولبرها« شد، تا جایی که مطالب 
را خوانــده‌ام، در هیچ گزارش و روایتی به مســئله 
کولبری، اشاره نشده بود. همانطور که گفتید کتاب 
تلفیقی از سفرنامه و گزارش است. یکی از دلایل آن، 
همین بود که مسئولان یا تصمیم‌سازان وقتی کتاب 
را می‌خوانند، بتوانند به جمع‌بندی روشنی درباره 
پدیده کولبری برسند. در حداقلی‌ترین حالت، این 
کتاب چکیده بخش اعظم آن چیزی اســت که در 
مرز دارد اتفاق می‌افتد. من نمی‌دانم امسال یا سال 
آینده یا 10سال دیگر، ولی بالاخره روزی می‌رسد 
که برای تصمیم‌گیری درباره این پدیده، این کتاب 
خوانده می‌شود. البته ناگفته نماند در جریان سفر 
هيات‌دولت به اســتان کردســتان، از دفتر یکی از 
مسئولان دولتی با بنده تماس گرفته شد تا به‌طور 

خلاصه درباره کولبری به آنها اطلاعات بدهم.
یکی از ویژگی‌های جالب توجه کتاب 
شما، عکس‌های ضمیمه‌ای و اثرگذار آن است، 

این تصاویر چگونه تهیه شدند؟
با توجه به تجربه سفر قبلی‌ام به مرز در دی‌ماه98، 
در دومین سفر یعنی بهمن98، آقای وحید سرابی، 
عکاس روزنامه فرهیختگان هــم مرا همراهی کرد. 
من تقریبا تمام تصاویر از کولبــري در مرز مریوان 
را دیده‌ام. گمان نمی‌کنم عکاســی بوده باشــد که 
چند ساعت در زمســتان کوهنوردی کرده باشد تا 
به ارتفاعات کوه تته برسد و بتواند از کولبران عکس 
بگيرد. این کار ســخت را وحید ســرابی انجام داد. 
به‌دلیل اینکه برای عکاسی نمی‌توانست دستکش 
دست کند، دست‌هایش از شدت سرما سرخ شده بود 

ولی با این حال تصاویر بسیار با ارزشی را ثبت کرد.

علی‌الله سلیمیگفت‌وگو
روزنامه‌نگار


